
مسافر توقف



دنی والاس
ترجمه‌ی سید حبیب‌الله لزگی

همیش: مسافر توقف
دنی والاس

ترجمه‌ي سیدحبیب‌الله لزگی
مدیر هنری و اجرای جلد: حسین نیلچیان

صفحه‌آرا: مهتاب یعقوبی
لیتوگرافی: گلپا  کد: 97/301

چاپ چهارم:  1399 تيراژ: 1000 جلد
شابك: 978-964-307-855-3

شابک دوره: 978-964-307-939-0
کلیه‌ی حقوق چاپ و نشر انحصاراً برای

موسسه‌ی نشر و تحقیقات ذکر محفوظ است.

Wallace, Danny ‬.سرشناسه: والاس، دنی،‏ ‫۱۹۷۶ - ‏ م
‏عنوان و نام پديدآور: همیش: مسافر توقف/ دنی والاس؛ ص‌ی سیدحبیب‌الله لزگی.

کتاب‌های قاصدک‏‫.‬ ‏مشخصات نشر: تهران: ذکر، 
۲۸8‏مشخصات ظاهری:‏ ‫ص.‬: مصور.

‬‭978-964-307-855-3‏شابک:‏ ‫‬
‏وضعیت فهرست نویسی: فیپا

‭Hamish and the worldstoppers, 2015. :یلصا ناونع‏يادداشت:‏ ‫
کودکان )انگلیسی( -- قرن ۲۱م. ‏موضوع: داستان‌های 
21st century -- Children's stories, English :‏موضوع
۱۳۳۶‏شناسه افزوده: ل‍زگ‍ی‌، سید‌حبیب‌الله،‏ ‫ - ‬، مترجم

‬‫‭PZ۷‏کنگره:‏ ‫‬‭/و۱۴۴ه۸ ۱۳۹۶ ‏رده بندی 
‬‫‭[ج]‏‏رده بندی دیویی:‏ ‫‬‭۸۲۳/۹۲

کتابشناسی ملی: ۴۷۱۵۵۲۷ ‏شماره 

مسافر توقف

دفتر و فروشگاه مرکزی: 
تهران،‌ خ انقلاب، خ فلسطين جنوبي،‌ خ محتشم، شماره‌ي 20، طبقه‌ي همکف، واحد 1

تلفن: 66410041 )5 خط(  تلفكس: 66468263
 کد پستي: 1315844547 سامانه‌ي پيامكي: 3000666663

 @ghasedakbooks  www.zekr.co



4

به شهر استارکلی خوش آمدید
چهارمین شهر خسته‌کننده و 

کسالت‌آور انگلستان
»ما یک پل خاکستری قدیمی داریم!«
خواهرخوانده‌ی شهر بلندلینگ، اوهایو
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ساعت شهر 
هنوز جلو

 می‌زند
ساعت بزرگ میدان مرکزی شهر 

هنوز هم جلو می‌زند. متخصصی 

کاملًا آرام آنجا  می‌گوید: »من 

گذشت  یادی  ایستادم. مدت ز

که عقربه‌ی دقیقه‌شمار فقط یکی 

جلو رفت.« او ادامه داد: »باید در 

کاری انجام بشود.« اما  این مورد 

در این مورد طرح و برنامه‌ای وجود 
ندارد. 

مدادی پیدا شده
روز دوشنبه مدادی نزدیک 

سطل آشغال پیدا شد. 

گفت: »ما مطمئناً  کسویکس  سا

این مداد را به صاحبش، هر 

که باشد، برمی‌گردانیم.«  کس 

ک‌کنی  مداد زردرنگ است و پا

ی ادامه داد:  در انتها دارد. و

»ازنظر اندازه این مداد استاندارد 

کنار آن اسم منجیت  است و در 

سینگدیلیوال نوشته شده است.« 

کرد از  پلیس از مردم درخواست 

که در این  ارائه‌ی هرگونه اطلاعی 

یغ نکنند. مورد دارند، در

فروشگاه موتور 
اسلاکجو

منتظر یک اتومبیل 
جدید باشید

وسپا موتورسیکلت 
سریع!

امروز برای تست موتور 
بیایید

بهترین 
چیپس، 
چیپس 

لرد

آن حشره بید بود؟
کسی روز سه‌شنبه‌ی  آیا 

ی پنجره فروشگاه  گذشته رو
کجو حشره‌ای به شکل  اسلا
بید دیده است؟ لورنا بووم، 
کنین استارکلی  یکی از سا

میگوید: »یا حشره بود یا 
یک‌تکه پلاستیک به رنگ بژ. 
من با دقت به آن نگاه نکردم. 

چون در بریتیش هیرویز از 
گرفته بودم. معمولًا  دایان وقت 

کوتاه می‌کند. اما  او موها را 
مسافرت بود. آخرش بری این 
کرد.« دایان همین امروز  کار را 

صبح از مسافرت برگشت. 
اما نتوانست در این مورد 

که آن حشره بود یا  نظر بدهد 
یک‌تکه پلاستیک. چون او 
در آرایشگاه منتظر بود یک 
پلاستیک به رنگ بژ برایش 

بیاورند. تازگی‌ها وقتی‌که 
مشغول تست یک ماشین 

دست‌دوم ولوو بود، یک‌تکه 
کرد. گم  پلاستیک به رنگ بژ 

اخبار و آشپزی

ساعت یازده 
آرامش در 
مینی مارت

روز دوشنبه ساعت 
یازده هیچ فروشنده‌ای 

کوچک نبود.  در بازار 
اما پنج دقیقه بعد همه 
که  آمدند. خانم فیمبل 

شوکه شده بود، میگوید: 
»مردی یک شکلات و دو 
تخم‌مرغ خرید. من فقط 

به او خیره شده بودم.« 
روز سه‌شنبه همه‌چیز به 

حالت عادی برگشت.

زن شماره 
اشتباهی گرفت

آن شب برای دندانپزشک 
یک فوزبوندلر،  استارکلی، ار

خیلی عجیب بود. زنی به او 
تلفن زد و از او در مورد مورین 

یک جواب داد  پرسید. ار
در این خانه مورین زندگی 

نمی‌کند. »من مجبور شدم 
که شماره تلفن را  به او بگویم 
گرفته است. زن از  اشتباهی 

کرد و  من عذرخواهی 
دیگر به خانه‌ی ما زنگ 

نزد. به این نتیجه رسیدم 
که او سرانجام مورین را 

کرده است. در این  پیدا 
کردن این  اطراف باور 

اتفاقات خیلی سخت 
است. حتماً همه به این 

ماجرا خندیده‌اند.« 

سیب‌زمینی 
به شکل سگ

کن شهر استارکلی،  سا

تینکی پاتل فکر می‌کند شاید 

دیدن عکس یک سیب‌زمینی 

که به شکل سگ است، 

برای خوانندگان استارکلی 

پُست جالب باشد. آقای 

پاتل می‌گوید: »اجازه بدهید 

آن عکس را برایتان پیدا 

گرچه آقای پاتل  کنم...« ا

در آخر نتوانست آن عکس 

کند، اما می‌گوید آن  را پیدا 

سیب‌زمینی خیلی شبیه به 
سگ بود.

مرد اشتباهی به 
فروشگاه دیگری 

رفت
آقای نیت از خیابان 

آلومروت، امروز می‌خواست 

به مغازه‌ی نانوایی برود. اما 

اشتباهی به مغازه‌ی قصابی 

که سنی از  رفت. آقای نیت 

گفت:  گذشته، با خنده  او 

»به‌محض اینکه به اشتباهم 

پی بردم، به مغازه‌ی نانوایی 

برگشتم.« این ماجرا موردتوجه 

خوانندگان استارکلی پُست 

گرفت. حتی در وب‌سایت  قرار 

به‌عنوان محبوب‌ترین خبر در 

همه‌ی زمان‌ها عنوان شد 

و اخباری چون: »اتومبیل 

زردرنگ در شهر« یا »این چه 

بویی است؟« را پشت سر 
گذاشت. 

انجمن شهر استارکلی 
خرید چاپگر جدیدی 

را بررسی می‌کند
پنج سال قبل انجمن شهر 

کارتریج  استارکلی چاپگری از آلن 

خرید. در حال حاضر این انجمن 

طرحی برای خرید یک چاپگر 

جدید در دست اقدام دارد. 

سخنگوی انجمن تیفانی رمپ 

اظهار داشت: »هنوز این طرح 

در مراحل اولیه‌ی خود قرار 

کنم  دارد. اما من می‌توانم اعلام 

که امکان دارد ما خرید یک 

کار  چاپگر رنگی را در دستور 

خود قرار دهیم. هرچند چاپگر 

فعلی در وضعیت خوبی قرار 

دارد و این ممکن است نظر ما 

گذشته  کند.« سال  را عوض 

انجمن شهر یک زیر موس 

تر،  که آقای لانگبلا لوکس خرید 

کار را  معلم مدرسه، این 
»دیوانگی« خواند. 

ت
شکلا

شگاه 
فرو

بین‌المللی مادام کوکو
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چه اتفاقی افتاد؟

کاملًا آرام روی صندلی نشسته بود اما چشم‌هایش مثل  "همیش البی" 
گرد شده بود! چرا آرام؟ چون بدنش سنگ شده بود! نارنگی 

خیلی عجیب بود!	
چه اتفاقی افتاده بود؟

همه‌چیــز دری ــک‌ لحظــه اتفــاق افتــاد. وحشــتناک‌ترین، مهیب‌ترین، 
سهمگین‌ترین و شگفت‌انگیز‌ترین اتفاق!

کند. اما نمی‌توانست.  همیش می‌خواســت بلند شــود و به اطراف نگاه 
که قدرت تکان دادن حتیی کی از ماهیچه‌هایش را هم  چنان ترسیده بود 

نداشت. 
عجیب و غیرقابل‌باور بود! 

درســت چنــد لحظه قبل، آقــای "لانگبلاتر" با آن قد بلندش، انگشــتان 
گذاشــت و بــه جلــو خــم شــد. او هــر وقــت می‌خواســت از  خــود را روی میــز 
کار را  دانش‌آموزان کلاس " 4د " مدرســه "وینتربرن" ســؤالی بپرســد، همین 

کند؟« کسی می‌تواند در مورد فرسایش خاک صحبت  می‌کرد: »چه 
با این سؤال خسته‌کننده و ملال‌آور قلب همه‌ی بچه‌ها به درد آمد. در 
کســی با من صحبت نکرده بود. آقای لانگبلاتر همی کی  مورد این موضوع 
از همــان معلم‌های خســته‌کننده و ملال‌آور بــود. او تخصص به خصوصی 
کــه چیز‌هــای حوصله ســر بــر را خســته‌کننده‌تر نشــان دهــد. از این  داشــت 

لحاظ او موجودی استثنایی بود.
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کســی حرفی نزد. تا حالا کلاس این‌قدر ساکت  گذشــت و  انگار ســال‌ها 
نشده بود. واقعاً خیلی عجیب بود.

کرد و دستش را بالا برد. اما هیچ اتفاقی  سرانجام همیش سرش را بلند 
گرد فوق‌العــاده‌ای  نیفتــاد. آقــای لانگبلاتــر نگفــت: »همیــش البــی، تو شــا

هستی. لطفاً هر چه در مورد فرسایش خاک می‌دانی به ما بگو.«
و نگفــت: »همیــش البی، تــو ناجی این کلاس هســتی. مهم‌ترین بچه 
در این ســرزمین! و احتمالًا متخصص مشــهور در زمینه‌ی فرســایش خاک 

در آینده!«
و حتی نگفت: »بگو همیش. بریز بیرون!«

آقای لانگبلاتر اصلًا چیزی نگفت.
کار می‌لنگــد.  کــه همیــش فهمیــدی ــک جــای  و در همیــن موقــع بــود 
کد و  کاملًا را که آقای لانگبلاتر  چون وقتی ســرانجام ســرش را بالا برد، دید 

بی‌حرکت است. 
یخ‌زده

مجسمه
ساکن

بدون حرکت
چسبیده

چسبیده‌ی چسبیده
کرد، این خیلی عجیب است. اخمی صورتش را  همیش با خودش فکر 
کاملًا بازمانده بود  پوشاند و به معلمش نزدیک‌تر شد. دهان آقای لانگبلاتر 
و زبــان چــاق و صورتی‌رنگش بین دندان‌های جلو معلق بود. ســبیل نازک 
کنــد. همیش  کــه انــگار می‌خواهد از پشــت لبش فرار  و پژمــرده‌ای داشــت 
که روی موهای نازک، سیم مانند و قهوه‌ای او برق  توانســت بزاق‌هایی را 

می‌زدند، ببیند. 

وقتی سؤال پرسیده شد، همیش به جامدادی‌اش خیره شد و قیافه‌ی 
اوه بذارــ فکر کنم مخصوصش را گرفت. او دســتش را توی موهای ســیاه و 
که به قول مامان شــلخته و درهم‌وبرهم بود. بعد چشــم‌های  کلفتش برد 
کند.  بزرگ ســبز قهوه‌ای‌اش را بســت. انگار می‌خواســت واقعاً جوابی پیدا 
گاهی این رفتار باعث می‌شد که دیگران قانع شوند او واقعاً در مورد فرسایش 
خاک فکر می‌کند. )در حقیقت هیچ وقت همیش در مورد فرســایش خاک 
که او نگرانش باشــد. راســتش را  فکــر نکــرده بود. این موضوع چیزی نبود 

بخواهید همیش هیچ‌چیز در مورد فرسایش خاک نمی‌دانست.(
آقای لانگبلاتر که حالا کمی عصبانی به نظر می‌رسید، گفت: »فرسایش 

خاک! زود باشید! 4د! فرسایش خاک!«
 آقای لانگبلاتر دست‌هایش را روی کمرش گذاشت و آه عمیقی کشید. 

همیش به خیره شدن روی جامدادی‌اش ادامه داد. 
_ حتماً یک نفر در این مورد چیزی...

کرد...  بعد مکث 
کرد. و مکث آقای لانگبلاتر ادامه پیدا 

کرد ایــن مکث خیلــی ناراحت‌کننــده و دراماتیک اســت.  همیــش فکــر 
اتفــاق  گــر در ســریال تلویزیونــی وی ــا در مســابقه‌ی اســتعدادیابی  ا شــاید 
می‌افتاد، جالب می‌شد. اما مکث باید تمام شود. معمولًا مکث‌ها زود تمام 

می‌شوند. این‌طور نیست؟ برای همین می‌گوییم مکث و نه ایست!
کرد.  اما این مکث ادامه پیدا 

و ادامه...

و ادامه...
کرد.  و باز هم ادامه پیدا 


